
 

  

  

  

  

  

  

 :ماهیت و مراتب سلوك عرفانی
  اولِین آندرهیل بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و

  *زاده السادات حسینی ةمائد

  اشاره

یـابی و   دار بیان طریقه دست غایت عرفان یگانگی با حقیقت است و عرفان عملی عهده

هاي زمانی مختلف در باب چگونگی سلوك و مراحلی  نیل به این هدف. عارفان در دوره

هـاي اولِـین    قـی دیـدگاه  به بررسـی تطبی اند. این مقاله  که باید پیموده شود، سخن گفته

پردازد. هر  پژوه و عارف معاصر) و امام خمینی در باب مراحل سلوك می آندرهیل (عرفان

کننـد،   دو عارف مراحل سلوك را به سه مرحله کلی بیداري، تصفیه و اشراق تقسیم مـی 

شـود کـه ریشـه در سـنت      گرچه در باب شرح و تبیین آن اختلاف نظرهایی دیـده مـی  

اند. نکته مهم این است که هـر دو عـارف    و فرهنگی دارد که به آن متعلق عرفانی، دین

اند و آن بیان عرفان به زبـانی در خـور فهـم مـردم      کوشیده در جهت هدف مشترکی می

عادي است تا آنان نیز بتوانند در حیات معنوي سـهیم شـده و از مواهـب آن برخـوردار     

انسان معاصر است و قـدم گـذاردن در   شوند؛ زیرا به زعم هر دو، عرفان ضرورت حیات 

هـا و   گیرد، لـذا بایـد آن را از دشـواري    این وادي تمامی جوانب حیات انسان را در برمی

  هاي خاص علمی پیراست تا بتواند کل جامعه بشري را فرا گیرد. پیچیدگی

  

  سلوك، بیداري، تصفیه نفس، مراقبه، اشراق، وحدت، حیات عارفانه ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هـاي مهـم    هاي دینی، از جمله مسیحیت و اسـلام، یکـی از جریـان    عرفان در همه سنت

اند تجربیات متنوع خـویش را در   شود. اهل عرفان در تمام مذاهب کوشیده محسوب می

وجـوي   ناپـذیر در جسـت   . تـلاش پایـان  1سه گروه از صور ذهنی مختلف بیـان کننـد:   

طی مسیر کند،  آن یقت باید در طلبي که سالک یا رهروي طر»طریقت«حقیقت که در 

» پیشـرفت سـالک  «گونه که در تمثـیلات مختلـف در بـاب     یابد؛ همان نمود و ظهور می

پـذیرد.   هاي سخت صـورت مـی   . تحول روح آدمی از طریق پالایش2گردد؛  مشاهده می

مس وجود  است؛ گویی سلوك و ریاضات مرتبط با آن» کیمیا«بهترین تمثیل آن، فرآیند 

. دلتنگی و دورافتادگی عاشـق و طالـب حقیقـت و میـل     3کند؛  را به طلا مبدل میآدمی 

 شـود  اند نمودار می هایی که از عشق انسانی اخذ شده وافر او به اتحاد با آن، که در سمبل

  ).38-37: 1374(شیمل، 

البته در فرهنگ مسیحی و اسلامی خداوند مصـداق حقیقـت عـالم اسـت و عرفـان      

واسطه خداوند. این سنگ بناي عرفـان اسـت کـه از     خت عمیق و بیعبارت است از شنا

آن تعابیري چون اتحاد با خداوند و وصال یا قرب به او شده اسـت. بـه اعتقـاد عارفـانِ     

شدنی نیست و به نیروي دیگري به نام شهود نیـاز   این ادیان حقیقت به وسیله عقل درك

الک باید بکوشـد آنهـا را همـواره    است. این نیروي باطنی حواسی ویژه خود دارد که س

آنکه نفـس  ه تواند با نور ازلی متحد شود، مشروط ب بیدار نگاه دارد. این چراغ باطنی می

ها و تهذیب خویش آن را روشن نگاه دارد. چنین سالکی، به تعبیر  بتواند با کشتن انانیت

االله برسـد  توانـد ملکـوت خـدا را ببینـد و بـه تعبیـر اسـلامی بـه لقـاء          مسیحیِ آن، مـی 

  ).11: 1382 ،اکمپیس(

تـوان   انـد، مـی   از آنجایی که عارفان تکامل حیات معنوي را به سیر و سفر مانند کرده

نامید. به زعم ایشـان، عـارف در طلـب    » سلوك«تر خویش  عرفان عملی را به زبان رایج

ایـن   خواند. غایت مسـافر در  گذارد و خود را سالک و مرد راه می خداوند پاي به راه می

رو عارفـان منـازل و مراحلـی را     سفر برقراري ارتباط مستقیم با ذات مطلق است. از این

اند تا سالک بتواند به سلامت بگذرد و بر اثر جهالـت   براي وي در طی سفر ترسیم کرده

  هاي مهالک فرو نغلتد. نسبت به مسیر در دره

اند، امـا بـه دلیـل     وشیدهعارفان در شرح و تبیین این منازل داد سخن داده و بسیار ک
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پیچیــدگی و دیریــابی مفــاهیم و اصــطلاحات عرفــانی یــاراي عرضــه آن بــه جامعــه را 

رو، این مباحث از حلقه اختصاصـی عارفـان خـارج نشـد و گسـترش       اند. از این نداشته

هاي  گرچه به سنت 1نیافت. در این میان، عارفانی همچون امام خمینی و اوِلین آندرهیل،

هـاي مشـترك و درحقیقـت روح     فرض اند، اما مبانی و پیش لف وابسته بودهعرفانی مخت

واحدي که بر منظومه فکري هر دو عارف غلبه داشت، باعـث شـد بـراي ورود عرفـان     

یعنی همان حیات معنوي به زندگی مردم و ساحت جامعه، خصوصاً در جهان مدرن که 

ملی دست زننـد. در حیطـه   هاي علمی و ع شود، به تلاش چنین خلئی بیشتر احساس می

نظر، هر دو کوشیدند عرفان را در قالبی ساده و امروزین عرضه کننـد تـا فراخـور حـال     

مند به حیات معنوي ولی ناآشنا به اصطلاحات خاص آننـد؛ و   علاقه هایی باشد که انسان

این تلقی خاص از دیریابی و دشواري عرفـان را کـه در بسـیاري از اذهـان وجـود دارد      

د و نشان دهند عرفان دعوتی است در متن زندگی، نه دنیایی خارج از حوصـله و  بزداین

توان بشر عادي و زیستنی است لازمه نگرش غیرسطحی و ژرف از حیات بشر و مفهوم 

کـه   و مقصد حقیقی آن. البته این تلقی در نظرگاه امام، به منصه عمـل نیـز رسـید، چنـان    

    دانستند. عنوي انسان میایشان حکومت اسلامی را بسترساز حیات م

  مبانی سلوك. 1

تبیین مراحل سلوك با بیانی در خور فهم عموم مردم، از نگرش خـاص امـام خمینـی و    

که بر مبناي نهاد مشترك بشـر و ابعـاد گونـاگون     گیرد. چنان ت میئآندرهیل به انسان نش

گـرش خـاص   اند. لازمه این مبانی، ن شدهوجود انسان، قائل به امکان و ضرورت سلوك 

  .استبه حقیقت سلوك » طی طریق انفسی«

  . امکان سلوك1. 1

هـاي مشـترك در نهـاد     نخستین مبناي فکري مشترك امام و آندرهیل، پـذیرش ویژگـی  

ها، گرایش به عـالم معناسـت. بنـابراین همـه      ترین این ویژگی هاست. یکی از مهم انسان

شوند. لذا ورود عرفان بـه جامعـه   توانند به طور یکسان در این حیات سهیم  ها می انسان

 ضرورتی انکارناپذیر است.  

نـام  » فطرت«این نهاد مشترك، که در منابع اسلامی و به تبع آن در لسان امام خمینی 



 57 و   56 /  186

ترین اصل براي ورود عرفان به صحنه اجتمـاع و ضـرورت آن اسـت. بـه      گرفته، مبنایی

ست، همان که خداوند زعم ایشان، فطرت همان نحوه خاص خلقت انسان از سوي خدا

از آنجـا کـه انسـان یکـی از همـین       .پوشـاند  در ابتداي آفرینش به تـن موجـودات مـی   

توان حقیقتی دانست که جوهره انسـان را تشـکیل    مخلوقات است، فطرت انسانی را می

و از آنجایی کـه از   )180: 1382(خمینی،  کند دهد و وي را از سایر موجودات ممتاز می می

شود، میان نوع بشر مشترك است. فطـرت بشـر امـري     انسان محسوب میذاتیات وجود 

، 215: 1386، همـو (طلبی (خداخواهی) سرشـته شـده اسـت     الاهی است و بر کمال مطلق

. هرچند چون انسان در عالم خاك سکنا گزیده، گاه این فطرت متوجـه طبیعـت و   )404

: همـان (ماند  د محجوب میگردد و از روحانیت و عالم اصلی خو محکوم به احکام آن می

هـا پـرورش فطـرت اسـت. بـر ایـن        اما تنها راه رهایی و نجات از این حجـاب  )،76-77

توانند به این حقیقت مطلق توجه کنند و کل حیات خویش را  ها می اساس، تمامی انسان

  ریزي و تنظیم کنند. بر مبناي رابطه خاص میان خود و خداوند پی

توان در آثار آنـدرهیل یافـت، امـا وي در واقـع در      نمی را» فطرت«تعبیر یا اصطلاح 

حیـات  و  عرفان عملی: کتابی کوچـک بـراي عامـه مـردم    ، عرفاننگارش آثاري از قبیل 

و به طور کلـی رویکـرد خـاص او بـه مقولـه عرفـان و تـلاش و اهتمـام بـراي           معنوي

نظر دور داشـته   تواند این مبنا را از سازي ورود عرفان به صحنه حیات بشري، نمی زمینه

   ).44: 1385(آندرهیل، باشد 

این مبناي مشترك موجب شـده عمـلاً هـر دو عـارف از پیچیـدگی اصـطلاحات و       

مباحث عرفانی، که آن را امري نامأنوس و دور از دسترس عامه کرده است،گریزان بـوده  

و بکوشند تا حد ممکن با زبانی در خور فهم عـوام از حقـایق معنـوي سـخن بگوینـد.      

واهدي در تأیید این مدعا وجود دارد، از جملـه: نحـوه بیـان امـام خمینـی از مسـایل       ش

هایشان خصوصاً پس از پیروزي انقـلاب (کـه بـا سـبک      ها و خطابه عرفانی در سخنرانی

؛ 390، 41-2/37ب، 1378(نـک.: خمینـی،   شـان تفـاوت فاحشـی دارد)     ایشان در آثار عرفانی

رهیل بر اینکه هـدف از نگـارش آثـار خـود را طـرح      و نیز تصریح آند )18/480؛ 17/523

داند؛ تـلاش   برخی حقایق والاي معنوي و مربوط به حیات معنوي بشر به زبان ساده می

اندیشـی اسـت بـه دور از راه و     براي زدودن این تصور که حیات معنوي نـوعی آخـرت  

ن حقیقی کـه  رسم زندگی عادي و ناسازگار با آن؛ معرفی آن به عنوان کنه و عمق هر دی
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با زندگی مردان و زنان عادي مرتبط است؛ و اجتناب از به کـارگیري اصـطلاحات فنـی    

   ).15: 1385(آندرهیل، الاهیات 

 . ضرورت سلوك2. 1

نیازمندي حیات بشـر بـه معنویـت در    «توان  دومین مبناي مشترك امام و آندرهیل را می

یـن دو عـارف موجـودي اسـت     دانست. زیرا انسان از منظر ا» ساحت فردي و اجتماعی

توان زنـدگی عملـی را از حیـات معنـوي      متعلق به دو ساحت ماده و معنا. بنابراین، نمی

تفکیک کرد. از سوي دیگر، اگر کمال انسان را در پرورش متناسـب تمـام اسـتعدادها و    

انسـان  «قواي وجودي وي بدانیم، بدون در نظر گرفتن بعد معنـوي وجـود وي، تصـور    

  ).32-31: 1385؛ آندرهیل، 5: 1382(خمینی، رسد  ناشدنی به نظر میامري » کامل

  . حقیقت سلوك3. 1 

اي دارد.  گمان درك حقیقت سلوك جایگاه ویـژه  براي فهم راستین از ماهیت سلوك، بی

به نظر امام و آندرهیل، از آنجایی که ساختار عالم و متناظر با آن وجود انسان دوساحتی 

-ي حقیقت و باطنی نهفته است، حقیقت سـلوك امـري آفـاقی   س هر ظاهرپاست و در 

انفسی است و انسان براي نیل به این حقیقـت بایـد از خـود سـطحی و مقیـد خـویش،       

؛ 119-118: 1388؛ همـو،  14/156: ب1378؛ همـو،  8و161:  الـف  1387 (خمینـی، کند  2»هجرت«

   .)Underhill, 1965, chapter 5؛ 59 :1389زاده،  ؛ حسینی333-332: 1382همو، 

  . مراحل سلوك2

  . بیداري1. 2

هجرت و سفر از خویشتن به سوي حقیقت در عرفـان مراتـب و منـازل مختلفـی دارد.     

گام ورود به سفر از منظر عرفاي مختلف، متفاوت بوده است، اما امـام و   نخستینگرچه 

ایشـان،  داننـد. زیـرا بـه زعـم      را سرآغاز سلوك عارف می) Awakening( آندرهیل بیداري

نقطه آغاز حرکت انسان و تغییر جهت او بـه سـوي حقیقـت هسـتی از چنـان اهمیتـی       

گانه سلوك به شـمار آورد   توان به طور مستقل آن را از مراحل سه برخوردار است که می

  ).20/439: ب1378؛ همو، 142: 1388(خمینی، 
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فانی از دیـدگاه  ها و تجارب عرفانیِ سلوك عر از آنجایی که آندرهیل در تبیین پدیده

عمیـق بـه هـر پدیـده     ) conversion(» تغییر نگرشی«گیرد، بیداري را  شناختی بهره می روان

شـده آدمـی بـه     کند که نوع عرفانی آن همـان نگـرش تغییریافتـه و دگرگـون     تعریف می

با » یگانگی«به نظر او، ادراك حقیقی همان ). (Underhill, 1993: 176خویشتن و هستی است 

رسد؛ زیرا سـاختار ادراك انسـان    ست که در این عالم امري ناممکن به نظر میموضوع ا

رو، ذهن نه با حقیقت اشیا بلکه تنها  از اشیاست. از این» سازي برچسب«در عالم طبیعت 

تـوان   شود. اما عالمی دیگر وجود دارد که می هایی که از آنها ساخته یگانه می با برچسب

ز حقیقت اشیا نائل آمد. آگاهی و وقوف انسان بر ایـن نکتـه   واسطه ا در آن به ادراکی بی

شـود. بـه زعـم     موجب تغییر نگرش و گرایش او به سـمت عـالم معنـا و حقیقـت مـی     

  ).133-132: 1389زاده،  (حسینیشود  آندرهیل، سلوك از اینجا معنا یافته و آغاز می

تیجـه اندیشـیدن   گرچه امام خمینی نیز بیداري از خواب گران طبیعت را مرهـون و ن 

ترین نقطه تمـایز دیـدگاه    ، اما مهم)34: 1389زاده،  ؛ حسینی189: 1382(خمینی، داند  انسان می

امام با آندرهیل نگرش آفاقی امام به این عوامل است. زیرا برخلاف آندرهیل کـه تفکـر   

دانـد، امـام اندیشـه در     در شیوه ادراك آدمی را موجب انقـلاب بینشـی و گرایشـی مـی    

دانـد   زا مـی  اه و مرتبه آدمی در نظام هستی و نسبت وي با حقیقت عالم را بیـداري جایگ

  ).Underhill, 1965: chapter 2؛ 9/513: ب1378؛ همو، 6: 1382(خمینی، 

  سازي . آماده2. 2

پس از آنکه انسان نسبت به وجود عـالم فراتـر و لـزوم رسـیدن بـه آن آگـاهی یافـت،        

هاي واقعی جهـان   رخاسته و جهان معنوي را از مؤلفهنرمک از خواب گران خویش ب نرم

کنـد. لـذا    انسانی خود یافته، نیاز به وجود راهکارهاي عملی را به شـدت احسـاس مـی   

سازي عـارف   بخش اعظمی از مراحل سلوك انسان در بیان این راهکارها در جهت آماده

  شود. واسطه با حقیقت خلاصه می براي مواجهه بی

و هر یک از این  استو اوِلین آندرهیل، انسان موجودي دوبعدي  از نظر امام خمینی

زاده،  ؛ حسـینی 12: 1382(خمینـی،  مراتب در تناظر با یکی از مراتب عالم هسـتی قـرار دارد   

. از سوي دیگر، زیستن انسان در عـالم خـاك و انـس    Underhill, 1965: chapter 5)؛ 59: 1389

وجود آدمی غبارآلود شود. لذا بـه زعـم ایـن دو     یافتن وي با این عالم موجب شده آینه
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؛ 14/388: ب1378(خمینـی،  اوسـت   )purification(» تطهیـر «سازي سالک همـان   عارف، آماده

  .)Underhill, 1965: chapter 3؛45: 1389زاده،  ؛ حسینی270: 1386همو، 

ثر شـده  شناسـی نیـز متـأ    هاي روان با نظر به اینکه دیدگاه آندرهیل از مبانی و نگرش

سازي و تصفیه ذهن او خلاصه و محدود کـرده   است، وي تطهیر وجود انسان را در پاك

دانست. به زعـم   گونه که عامل بیداري انسان را نیز نقص ادراك ذهنی او می است؛ همان

وي، ذهن انسان در دو سطح حواس و اراده نیاز به تصفیه دارد. در مرتبه نخسـت، بایـد   

اش رها کرد تا بتوانند به احساس ناب دست یابند  هاي خودبینانه حواس را از قید داوري

هاي  علاقه واسطه مبدل شوند. مرتبه دوم رها شدن سالک از قید و به ابزارهاي ادراك بی

تر و تمایلات متعارض درونی خویش است، همان علائقی کـه سرچشـمه تقابـل     جزیی

اسـت، در   تگی و ناآرامی ذهن ويبنیادین میان حیات درون و بیرون انسان و عامل آشف

شـود و مسـیر توجـه     هاي خویش آشنا می این حالت است که سالک با نیروها و ویژگی

یابد. در حقیقت تصفیه اراده مانع توجه انسـان بـه    وي به سمت جهان حقیقت تغییر می

تواند براي یگانگی روح خلوتی فراهم کنـد   شود. شخص می هاي کوچک جهان می جنبه

  ).140: 1389زاده،  (حسینیهاي مرتبه دیگر آماده شود  دریافت پیامو براي 

ی و محـدود بایـد ذهـن را صـبورانه     تطهیر ذهن از قید علایق جزی ـپس از تصفیه و 

 ,Underhill)(نامد  می )contemplation( »مراقبه«تحت تعلیم قرار داد؛ همان که آندرهیل آن را 

1965: chapter 3-4. سـت کـه   نخستین مرتبـه مراقبـه از طریـق اشیا   دارد. به مراقبه نیز دو مرت

سـالک بایـد از میـان     ،آیـد. در مرتبـه نخسـت    یاي براي مرتبه دوم بـه شـمار م ـ   مقدمه

د. گرچـه  کن ـموضوعات اطراف خویش امري را برگزیند و تنها بدان نگریسـته و توجـه   

گـردد،   اقبه آشکار مـی تدریج ثمرات این مرنماید، اما به  این امر در ابتدا بسیار دشوار می

نماینـد و از سـوي    میتر آن رخ  هاي ژرف موضوع مورد مراقبه همراه با لایهوجوه پنهان 

دیـده   ود. در مرتبه بعد این توجـه تعلـیم  ش رنگ می دیگر خواطر و موانع ذهنی سالک کم

نهایت سالک به دوگـانگی وجـود خـویش و    ه خویشتن انسان معطوف گردد تا درباید ب

د، بـه بیـنش جدیـدي از عـالم     سالک با آگاهی از این مـوار  برد.بدو جنبه پی  تقابل این

داند که امکان حیاتی دیگر و پایاتر بـراي انسـان وجـود     وي از سویی می یابد. دست می

دارد و از سوي دیگر براي استنشاق هواي آن عالم جدیـد امـري بیشـتر از ادراك مـورد     

  ). 138: 1389زاده،  (حسینی یت سالک پدید آیدنیاز است و باید دگرگونی عظیمی در شخص
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 ،18ب: 1387(خمینـی،  » تهذیب نفس«اما امام خمینی تطهیر یا به اصطلاح خاص خود 

را به کل ساحت معنوي وجود انسان، یعنی روح او، تعمیم داده معتقدند هر یـک از   )51

بـه اینکـه   مراتب وجود انسان تهذیب و طهارتی مختص به خویش دارند و سالک بسته 

. بـر ایـن   گـردد  در کدام یک از این مراتب قرار گیرد، مشمول یکی از این طهـارات مـی  

  که عبارت است از:  شدهسه مرتبه کلی در آثار ایشان ذکر  ،اساس

ن مرتبـه آلـودگی مـرتبط بـا نیروهـاي      نخستیکه  ییطهارت ظاهر از گناه: از آنجا .1

زند، تطهیر در مرحله  بدان دامن می و نافرمانی حضرت حقظاهري نفس است و پلیدي 

  در ایـن مرتبـه سـالک     ،گیـرد. بـه گفتـه امـام     خست ظاهر وجود انسـان را در بـر مـی   ن

  هـاي   اقـالیم سـبعه ارضـی) را از آلـودگی    قواي متشـتت خـویش در ملـک بـدن (    «باید 

  ، همـو ( »آینـد و حقـانی شـوند   داند، تا بـه تـدریج بـه تصـرف حـق در     معاصی تطهیر گر

  ). 224 :الف 1387

طهارت باطن از اخلاق و ملکات ناپسند: نزد عارفان این مرتبه نسبت بـه مرحلـه    .2

هـا   را عـلاوه بـر آنکـه خـود ایـن آلـودگی      پیشین از اهمیت بیشتري برخوردار است، زی

 ق بیشـتر و عـلاج آن دشـوارتر اسـت،    گردد و فساد اخـلا  موجب حرمان از سعادت می

ملکات سیئه را  هست. لذا انسان تا زمانی کههر نیز اخلاق و ملکات فاسد منشأ فساد ظا

  ).92: همان(نخواهد شد ند، لایق مقام قدس و خلوت انس کبه حسنه مبدل ن

تـرین آلـودگی، آلـودگی     که بـزرگ  ییاز آنجا . طهارت قلب از توجه به غیر حق:3 

ثـري از  هاي نفسانی است، مادامی که انسـان در حجـاب خـویش اسـت و ا    هوا نفس و

رد و ، امکان درك و انعکاس انـوار در قلـوب خـویش را نـدا    نیت در او قابل مشاهدهانا

تمـام سـعی    ).101: 1373، هـم ( دکن ـحجـاب مشـاهده    ممکن نیست جمال محبوب را بی

خداوند را به کناري بزنـد  هاي میان خویش و  این مرتبه باید این باشد که پردهانسان در 

  .)14/211: ب1378، همو( استانسان » خودي«ترین پرده هم  که ضخیم

را به صورت مجـزا   ،یعنی همان مراقبه ،تطهیر ساحت ذهن آن، امام خمینی علاوه بر

. در نخسـتین  کنـد   ده و در دو مرتبه سطح و مرتبه اعمال و خواطر مطرح مـی کرنیز ذکر 

 گیرد و ذهن انسـان از  گانه مشارطه، مراقبه و محاسبه قرار می به در ردیف سهسطح، مراق

. یعنی انسان در تمام مدت بایـد متوجـه و مراقـب    شود واقع میجنبه عملی مورد توجه 

اعمال خویش باشد. و اگر وساوس شیطانی وي را به انجام اعمال خـلاف رضـاي حـق    
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 و از شر آنها به حضـرت حـق پنـاه بـرد     کندترغیب کرد، خیالات باطل را از دل بیرون 

یش از هر چیـز از  که انسان در حیات روزانه خویش ب ییالبته از آنجا ).10-9: 1382، همو(

گیرد، مراقبه در این مقام نیز به طور خاص بایـد بـر سـخنان و اقـوال      زبان خود مدد می

اي حـق تعـالی   هاي او مـورد رض ـ  کند که آیا گفتهشخص متمرکز گردد و سالک توجه 

  ).17/193: ب1378، همو( کند یا به خویشتن خویش؟ است و به او دعوت می

گیرد، زیرا در راه سـلوك   آدمی مورد مراقبه و توجه قرار میدر مرتبه دوم خود ذهن 

ن و کردیابی در امر سلوك کنترل  متوجه بر یک امر باشد و شرط کام هم انسان تنها باید

هاي ذهنی سـالک   ا مانع انعکاس پراکندگی و آشفتگیتحت اختیار داشتن این نیروست ت

  ). 44: الف 1387، همو(شود  واي در صحنه عمل و رفتارها

  اشراق .3. 2

تابـد و بـر عـالم     ه جان زدود پرتو حـق بـر جـان وي مـی    آین هنگامی که سالک غبار از

هـدات مراحـل   توان ثمره ریاضـات و مجا  گردد. در حقیقت این مرتبه را می منعکس می

ایـن  بی بـودن الطـاف حـق در    روست که هر دو عارف بر موهو پیشین دانست و از این

  د.  کنن کید میمرتبه تأ

حقیقـت  که یکی از مراحل اصلی سـلوك و در ) illumination(اشراق  ،در نظر آندرهیل

گـردد و خـود    ه و حضوري سالک از اشیا اطلاق مـی واسط ست، به ادراك بیآخرین آنها

   دارد:سه مرتبه 

قع جهـان  بیند؛ در وا یابد و می ، سالک خداوند را در مخلوقاتش میدر نخستین مرتبه

لـذا   متناهی در شکلی متنـاهی. گردد و ظهور امر نا حس در نظر سالک تجلی خداوند می

اي دیگر بر او نمایـان   جایی که اشیا عالم به گونه تواند به آگاهی آزاد دست یابد، وي می

  ).(Underhill, 1965: ch 7 دکنن شوند و پیوندي برادرانه میان اجزاي عالم را ادراك می می

هاي ملودي هستی را به صورتی مجزا  ییم سالک در مرتبه نخست اشراق نتواگر بگ

شـتن  یابد. وي با تسـلیم خوی  دوم به کل آن ملودي نهایی دست مید، در مرتبه کرادراك 

بـه آن   شود که حواس جسمانی دایت میاي از وجود ه و در حقیقت محو خود به مرتبه

ادراك سـالک بـر    در این مرتبه انجامند. تعلقی ندارند و راهکارهاي عقلی به شکست می
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شود. یعنی، وي حضـوري فراگیـر    ارتباط جهان و خداوند متمرکز می سر دیگر ریسمان

، »مسـیر  عشـق بـی  «ز حیات طبیعی متغیر است. فراتر ا را احساس خواهد کرد، که کاملاً

هـاي آن مرتبـه    ا تعبیراتی هسـتند کـه گویـاي ویژگـی    تنه» شب حس«و » عریانی روح«

نوین از ارتبـاط دو مرتبـه   . آندرهیل دستاورد سالک در این مرتبه را نیل به درکی هستند

 ـ اینکه سالک، داند. وجود می رت را مکمـل و نـه معـارض یکـدیگر     جهان وحدت و کث

گرچه گذراست، براي همیشه مفاهیم  –تجربه مستقیم امر مطلق  ،یابد. از سوي دیگر می

 ,Underhill؛151-147: 1389زاده،  (حسـینی  دکن ـ رگون میحیاتی که سالک شناخته است را دگ

1965: ch 8(.  اسـت یـادآور عبـارات    کـرده  تعبیرات و توصیفاتی که آندرهیل از این مرتبه

 عرفاي مسیحی دیگري همچون یوحناي صلیبی است.

یابـد.   در شیوه ادراك خویش از حقیقت می در مرتبه سوم سالک دگرگونی آشکاري

هاي وي بـوده   تاوردهاي سالک نتیجه مستقیم تلاشر، تاکنون تمام دست به عبارت روشن

آگاهانـه  «دهد. او در این مرتبه بایـد   تلاش رخ می ، اما از این پس تمام وارداتش بیاست

د. در اینجاست که سالک پـس از فـانی   کنباشد و ناتوانی کامل خویش را ادراك » منفعل

  یابـد. در ایـن حیـات جدیـد      دوبـاره مـی   گیرد و تولـدي  ، حیات از سر میشدن دوباره

نشیند. گرچه نیـروي وي ضـعیف گردیـده، امـا      ش خداوند به جاي فعالیت انسان میکن

آگـاهی   نهایـت کـرده و در هی در او ظهور حیاتی تازه به جانش تزریق شده و نیروي الا

 ؛153-152: 1389زاده،  (حسـینی  بـارد  اي از حقیقـت مطلـق بـر وي فـرو مـی      نوین و زنـده 

Underhill, 1965: ch 9(.  

جنبه ازجهان،  آندرهیل، عارف درمرتبه نخست حقیقت مطلق را ساکن در هر به تعبیر

کنـد و   یابد و ادراك می نام می در دومین مرتبه، آن را همچون امري متعالی و وجودي بی

  یازد.  واسطه با آن امر واحد مطلق دست می در مرتبه آخر به یگانگی و معاشرتی بی

اي انتقـالی در میـان مراحـل     در اندیشه امام بیشتر بر مرحلـه  »اشراق«رچه اصطلاح گ

هـا و   جان سـالک بـر اثـر تطهیـر از آلـودگی     سلوك دلالت دارد؛ یعنی زمانی که صفحه 

اي، پرتو حق در وجود خویش را  گردیده و همچون آینهها مستعد تابش نور حق  تیرگی

 رسد تـا  گردد و به ظاهر وي می د سالک آغاز میپرتو از باطن وجو د. اینکن منعکس می

وي تمـام هسـتی را    .)60-59: الـف  1387(خمینی، گیرد  آنجا که تمام وجودش را در بر می

یابد. درحقیقت در نظرگاه امام بـه   یسته، درکی نوین از تمام اشیا میدر پرتو این نور نگر
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توان نام  ی بر قلب وي میهحد فاصل میان پاکی وجود سالک تا آغاز ریزش تجلیات الا

نـدرهیل  نهاد؛ اما در واقع از نظر مفهومی و برابر تعریف و مراحلـی کـه آ  » اشراق«منزل 

در دیدگاه امام خمینـی  » قرب نوافل«گیرد، اشراق همان مرتبه  براي این مرتبه در نظر می

اش محقـق   رتبه نائل گردیـد، غایـت سـیر کمـالی    است؛ یعنی هنگامی که سالک بدین م

پایـان حقیقـت هسـتی     یگر، وقتی سالک خود را در بحـر بـی  ردیده است. به عبارت دگ

» فـانی «تـوان وي را   سراسر به حضرت حق تعلق گرفت، می ور یافت و وجودش غوطه

شنود، به  شود؛ وي به سمع حق می ارگر میدانست. بدین صورت که حق در وجود او ک

لک از غیـر حـق کـور و کـر و لال     گویـد. سـا   میبیند و با زبان حق سخن  بصر حق می

 شـود  گردیده، خداوند جانشین قواي ادراکی و تحریکی و نیز اعضـا و جـوارح وي مـی   

  ). 482: 1382، همو(

به صورت فشرده و مندمج بـه توصـیف ایـن مرتبـه      ،خلاف آندرهیلامام خمینی، بر

در سـطح  پرداخته است، گویی امکان توصیف و تبیین این مرحله به زبان مردم عادي و 

توان در این مرحله سه محور مشـترك از آثـار ایـن دو     نبوده است. اما می فهم آنها میسر

  د:کرعارف استخراج 

یابد که جهت خلَقی خـود   خمینی زمانی سالک به فنا دست می به زعم امام .1

یز بر محو خویشـتن و در بیـان   که آندرهیل ن باشد، چنان کردهفانی  را کاملاً

  ورزد. تأکید می» ي استحکامات شخصیتابودن«بر اش  ویژه

یـابی در ایـن    هی از شروط لازم کامدر نظر امام الطاف غیبیه و دستگیري الا .2

هاي مرتبـه   که موهوبی بودن را یکی از ویژگی مرتبه است، همانند آندرهیل

اسـت و  کند کـه فـارغ از خو   اند و آن را به بارانی مانند مید سوم شهود می

 بارد. دشت مینظارت بشر بر کوه و 

درهیل بسیار بر ایـن مقولـه   آن دارد.اي  جایگاه ویژهعشق نیز در این مراتب  .3

ا ایجاد عشـقی پرشـور در   فشرد تا آنجا که ثمره نهایی سلوك بشر ر پاي می

 داند. ان و خداوند میواسطه میان انس معاشرت بی

  . حیات عارفانه4. 2

تـوان از منظـر او    کند اما مـی  فی میمعر» اشراق«مرحله سلوك را  گرچه آندرهیل آخرین
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اي کـه   دانسـت، یعنـی زنـدگی   » حیـات معنـوي  « یابی بـه  کمال سلوك را دست هدف و

احساس واقعیت داشتن خداوند در سرتاسر آن رخنه کرده است. در واقع سـالک دیگـر   

 ـ معنا ندارد، بلکه زیستن در آن را نیز تجربـه مـی   تنها شهودي موقت از جهانِ د و بـا  کن

حقیقـت عـارف نـه در    گـردد. در  تـر بـدل مـی    ن در جو حقیقت، به انسانی واقعـی تزیس

اندیشـد. ایـن    تباط با امور عینی نیز آسمانی مـی بلکه هنگام ار ،معنوي موضوعات صرفاً

این اعتقـاد جـاري اسـت کـه      دانست، حیاتی که در آنتوان حیات معنوي  زندگی را می

، لذا همه علایق تـابع و  هست اودارد و تنها اهمیت  اودهد، تنها  رخ می اوهمه چیز در 

دوش دارد، او بایـد   گیرد. این انسان جدید رسـالتی سـنگین بـر    فرع آن حقیقت قرار می

همچون هنرمند بخشی از حقیقت جهان معنا را به نمایش گذارد، با این تفـاوت کـه در   

اي جدید زیبایی، ه تواند با آوردن جنبه گردد و می ینجا خود وي ابزار ظهور حقیقت میا

اي کـه   نامد؛ مرتبـه  می» تأله«آندرهیل این مرتبه را  نوعانش را از بردگی معانی برهاند. هم

 شـود  مـی یابی بدان تعریف  و تحقق سعادت بشر در دست شدهغایت تمام ادیان معرفی 

  ).Underhill, 1965: ch 10؛ 154: 1389زاده،  (حسینی

حیات دست یافته که به تعبیـر عرفـا بـه سـفر      انسانی به هدف ،از منظر امام خمینی

نامیـده  » قرب فـرایض «ی همان که (سفر فی الخلق بالحق)، یعن چهارم خود رسیده باشد

از آمده، بـاقی  هی هستند. سالک در این مرتبه از فنا بشود و مصداق بارز آن انبیاي الا می

صـفات حـق را    یعنی در اینجا دیگـر ایـن خلـق نیسـت کـه      .گردد به بقاي خداوند می

؛ 355-353: 1382(کاکـایی،  است که با صفات خلـق ظـاهر شـده اسـت     پوشیده، بلکه حق 

به تعبیر دیگر، پس از فناي تام و محـو کامـل، گـاه عنایـت ازلـی       ).81: الـف  1378مینی،خ

بـرایش دسـت دهـد. در    » صحو«به خود آمده و حالت  گردد و او ک میشامل حال سال

ال وي بـه مشـاهده   و حق تعالی در آینه جم شدهحقاّنی  اینجاست که وجود او وجودي

  نشیند.   دیگر موجودات می

هـا   ي محض غیر از کثرتی است که انسانباید دانست این رجوع به کثرت پس از فنا

پیش از سلوك در آن قرار دارند؛ زیرا این کثرت براي عموم افـراد بشـر عامـل دوري از    

ما رأیـت شـیئا إلا و   : «استآینه مشاهده حقیقت حق است، اما براي سالک در این مقام 

که آثار عملی این دیدگاه  همچنان ).592: 1382(خمینی، » االله معه و فیه و قبله و بعدهرأیت 

  در تلاش ایشان براي تشکیل حکومت اسلامی متجلی گردید.  امام
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  گیري نتیجه

سرشـت  «د بـه  مبـانی مشـترکی همچـون اعتقـا     امام خمینی و اولین آندرهیل بر اسـاس 

ورود «بـه ضـرورت   » ساحتی بودن وجود انسـان و جهـان  دو «و » ها مشترك میان انسان

یکـی از مقـدمات آن را    ،معتقـد بـوده  » عرفان و حیات معنوي به ساحت زندگی مـردم 

» ه مراحـل سـلوك بـراي عامـه مـردم     سـازي مطالـب و مباحـث عرفـانی از جمل ـ     ساده«

هــاي علــم  بیــین مراحــل ســلوك از دیــدگاهیف و تانــد. آنــدرهیل در توصــ دانســته مــی

، کـه  ثیر پذیرفتـه شناسی که در زمانه او در محافـل علمـی رواج فـراوان داشـته تـأ      روان

ها شده در آن ت و تجارب واقعبسیار دقیق به وصف آن مراتب و حالااست  شدهموجب 

اینکـه   صـاً دهد، و خصو میاز این مراحل تعاریفی مطابق با آن علم ارائه  نیز گاه بپردازد.

تر به سـلوك   تر و شاید آفاقی ورزد. اما امام خمینی نگرشی جامع میکید بر عنصر ذهن تأ

انـد و سـاحت    از نگرش انفسی نیز غفلـت نورزیـده   در عین حال .اند و مراتب آن داشته

اي از آن  ذهن و اعمال آن نیز پرتو و جنبه که اند معنوي انسان را معادل روح وي دانسته

ت استقرار حیـات معنـوي در   علاوه بر آنکه در بعد عملی نیز در جه د.شو محسوب می

  اند.   جامعه تأثیرگذار بوده

      :ها نوشت پی
گـذاري   . اولین آندرهیل نخستین زنی است کـه در کلیسـاي انگلسـتان سـخنرانی کـرد و بـراي بنیـان       1

هاي عقلانـی معاصـر تـلاش فراوانـی      به عنوان رشته علمی معتبري در میان روش» الاهیات عرفانی«

مقاله  350کتاب و  39انگلستان زاده شد. آثار او، که بالغ بر  1ر همپتوندر وولو 1875داشت. وي در 

است، گویاي وسعت دامنه اطلاعات و دانش وي اسـت. عـلاوه بـر حجـم بـالاي آثـار، گسـتردگی        

علاوه آثاري در بـاب فلسـفه و    انگیز است، زیرا چندین رمان و دفتر شعر به هاي آن نیز شگفت حوزه

شناسی جدید  خورد. وي در زمینه فیزیک جدید، فلسفه و به ویژه روان شم میدین در میان آنها به چ

هاي کهن دانست که با علـم   توان او را فردي مدرن با دلبستگی اطلاعاتی در خور داشت. در واقع می

 Eliade, 1987: v. 15, pp 125-6؛ 1386 (کیوان فر، و فلسفه جدید آشنایی عمیقی دارد.

اند نخسـتین آثـار او محسـوب     نوشته شده 1909و  1903هاي  بین سال هاي وي، که گرچه رمان

 1911پژوه و مدافع سلوك عرفانی مرهون آثاري است که از  شوند، اما شهرت وي به عنوان عرفان می

عرفان مسیحی و تحقیقات وسیع  ، به ویژهبه بعد نگاشت. در این آثار علاقه ژرف او به مطلق عرفان

تر التزام شخصی او به حیات عرفانی و رشـد   ب و تجارب عرفانی و از همه مهمو عمیق او در این با

هاي آندرهیل در باب عرفان تسلیم عمیق وي به رشد  و کمال معنوي به خوبی نمودار است. پژوهش

 



 57 و   56 /  196

  
  اند از:  ترین آثار وي عبارت کند. مهم معنوي را آشکار می

Mysticism: The Nature & Development of Spiritual Consciousness, 1911. 

Practical Mysticis: The Mystics of Church, 1914. 

Worship, 1936. 

چشم از جهان فرو بست. از آنجایی که نظـرات آنـدرهیل در بـاب سـلوك در دو      1941وي در 

منعکس شده، مبناي این مقایسـه نظـرات وي در ایـن دو کتـاب اسـت،       عرفان عملیو  عرفان کتاب

 ) غفلت نکنیم. حیات معنويایم از اثر دیگر وي که بدین موضوع مربوط است ( ههرچند کوشید

  .سوره نساء 100. این واژه قرآنی است و برگرفته از آیه 2
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